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دورهمی

     کوتاه از عبدالوهاب براتی
عبد‌الوهاب براتی، سال 1336 در بیرجند به 
دنیا آمد. در همان شــهر سواد اولیه را آموخت 
و هم‌زمان با آغاز ســربازی‌اش، بعد از شرکت 
در آزمون اســتخدامی، وارد ارتش شــد و بعد 
از گذراندن دوماه آموزشــی در تربت حیدریه، 
سال 54 به لشکر 77 مشهد منتقل‌ شد و در این 
شهر با عنوان راننده کارش را آغاز‌ کرد. مدتی 
بعــد حکم نگهبانــی گرفت و باگذشــت مدت 
کوتاهی، به عنــوان نگهبان اصلی مجســمه 
محمدرضا شــاه در میدان تقی‌آباد، منســوب 
شــد. البتــه از آنجایی کــه حــوزه کاری‌اش 
محــدوده کلانتری 6 مشــهد بــود، نگهبانی 
از محدوده میــدان تقی‌آباد تــا میدان پارک، 
جاده آســیایی، خیابــان کوهســنگی، منبع 
آب کوهســنگی هم از دیگــر وظایف وی بود. 
محــدوده بزرگی که او بــه همــراه 50 نیروی 
نظامی دیگر نگهبانی از آن را برعهده داشتند.

بــا آغاز درگیری‌ها و شــلوغ شــدن مشــهد به 
واسطه اعتراض‌های مردم به حکومت پهلوی، 
براتی مسئولیت فرمانده گروه محافظ مجسمه 
شــاه در میدان تقی‌آبــاد را به عهــده گرفت؛ 
سمتی که باید با 9 نیروی در اختیار، شبانه‌روز 
انجامش مــی‌داد: »کاربلد نظامــی بودم و از 
گاهی از شــعارهای مردم و  آنجا که چنــدان آ
سیاســت نداشــتم، در این نگهبانی فقط کار 

برایم مطرح بود«.
براتی به واســطه همین کار، با کشــیده شدن 

تجمعات از چهارراه شهدا به میدان تقی‌آباد، 
خیابــان کوهســنگی و بهــار بــا آنچــه مردم 
خواســتار آن بودند آشنا می‌شــود. هم‌زمان 
فرمــان امــام )ره( بــرای فــرار از پادگان‌ها به 
گوشــش می‌خــورد؛ فرمانی کــه او را به خانه 
آیت‌ا... قمی در کوچه حمام شــاه می‌کشــد 
تــا تکلیف را از او جویا شــود که بــه عنوان یک 
نظامــی وظیفــه‌اش چیســت؟ دیــداری که 
نتیجه‌اش ماندن او در لشکر و اطلاع‌رسانی از 
وقایع داخل به انقلابی‌های درجه یک و خانه 
آیت‌ا... می‌شــود. براتی بعد از این مشــورت 
به عنوان نگهبان مجســمه شــاه به کارش در 
میدان تقی‌آباد ادامه‌ می‌دهد. روزهای شلوغ 
به عنوان یک نظامی اسلحه‌اش را مقابل مردم 
به دســت می‌گیرد: »من حتی یــک تیر هم به 
ســوی مردم شــلیک‌ نکردم، تنها چــراغ یک 

موتور را شکستم«.
او که شعارها و تجمعات مردمی علیه حکومت 
پهلوی را به حق می‌دانست، با پیروزی انقلاب 
اســامی به مردم می‌پیوندد و می‌شــود یکی 
از نظامی‌هــای قابــل اعتماد بــرای مقابله با 
خرابکارهــا. همیــن پیشــینه هــم او را بعدها 
برای دفــاع از کشــور بــه جبهه می‌کشــاند و 
حضور هفت‌ساله‌اش در میدان جنگ گویای 

همه‌چیز است.

    با حکومت نظامی مشهد مأمور منع تردد شدم
روز 16شــهریور، عظیم‌تریــن تظاهرات مردم 

فاطمه شوشتری – در دستگاه پهلوی همه‌جور آدم پیدا می‌شد. تلفیقی از وطن‌فروش 
و وطن‌پرست. خادم و خائن. بی‌وجدان و باوجدان. آدم‌هایی که در آخرین سال رژیم 
پهلوی، خصوصا یک‌ماه آخر، ذاتشان بیش‌ از‌ پیش رو شد. در همین روزها بود که مشخص 
شد برخی از رجال پهلوی بویی از مردانگی نبرده‌‌اند، اما در مقابل، بعضی چهره‌ها هم 
بودند که انگار واقعا سر سفره پدر و مادر بزرگ شده‌ بودند. همان‌هایی که حاضر نشدند 
برای بلند‌کردن جسم بی‌رمق رژیم از کف رینگ، دستشان به خون انسانی آلوده شود. 
عبد‌الوهاب براتی، یکی از همین افراد بود که با وجود نظامی بودن و کار نگهبانی از مجسمه 
شاه، حتی در دی و بهمن‌ماه، یعنی روزهای شلوغ مشهد هم به کسی آسیب نزد؛ جز یک 
مورد که منجر به شکستن شیشه موتور معترضی شد. او تمام آن روزها در کوران حوادث 
حضور داشت و شاهد و شنونده اتفاقات مختلف سال 57 بود. از شکنجه انقلابی‌ها در 
ساختمان ساواک گرفته تا ترور »شهیرمطلق«، فرمانده لشکر 77 خراسان، توسط یکی از 
سربازان و خوشحالی مردم از پیوستن ارتشی‌ها به مردم؛ اتفاقاتی که شهرآرامحله هم‌زمان 
با چهلمین سالروز پیروزی انقلاب‌ اسلامی در گفت‌وگو با »عبدالوهاب براتی« به سراغش 

رفته‌ است. توضیحات براتی یادآور روزهای پرتلاطم سال 57 و هوای انقلاب است.

ناگفته‌های نگهبان مجسمه شاه 
در سال 57

دکـــور 
بــودیم

من حتی یک تیر 
هم به سوی مردم 
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